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خشم خوش

 سرانجام حضرت یونس علیه السّلام
وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ 

 از صاحب ماهی (یونس) یاد کن زمانی که با خشم تمام از میان مردم بیرون رفت و معتقد بود که ما بر او تنگ نمی‌گیریم، در میان چند ظلمت ندای او بلند شد که معبودی جز تو نیست، تو از هر عیب و نقصی منزّهی، من از ستمکارانم.
حضرت یونس علیه السلام و ترک اُولی
به تناسب آیه‌ای که تلاوت شد آیاتی از سورۀ صافّات را که در مورد حضرت یونس علیه السلام است تعدادی از آن را در جلسۀ گذشته ذیل همین آیه ترجمه کردیم. 

وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

و یونس از پیامبران بود. هنگامی که به سوی کشتی پر از (جمعیّت و بار) فرار کرد. و با سرنشینان کشتی قرعه انداخت، قرعه به نام ایشان درآمد. (او را به دریا افکندند) و ماهی بزرگی او را بلعید در حالی که او سزاوار سرزنش بود. و اگر از تسبیح‌کنندگان نبود. قطعاً تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند. 
گفته شد حضرت یونس علیه السّلام  شتاب کرد و زودتر از موعد از میان قومِ مُلحد بیرون آمد از این جهت ترک اُولی شد و از جانب خدا به خاطر آن ترک اُولی مورد ملامت بود. 
حضرت یونس در شکم ماهی مشغول به تسبیح شد و گفت:
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَك‏ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ
(خدایا!) معبودی جز تو نیست، تو از هر عیب و نقصی منزّهی، من از ستمکارانم.
منظور قرآن از ماندن درشکم ماهی تا روز قیامت
در اینجا منظور از اینکه تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند چیست؟ آیا ماهی تا روز قیامت زنده می‌ماند و یونس علیه السلام در شکم ماهی از بین می‌رفت؟ یا ماهی می‌مُرد و حضرت یونس علیه السلام زنده می‌ماند؟ یا این که هردو تا روز قیامت زنده می‌ماندند؟ یا منظور این است که قبر او شکم ماهی می‌شد؟ یعنی هم ماهی می‌‌مُرد و هم یونس علیه السلام می‌مُرد منتهی قبرش شکم ماهی می‌شد. هرکسی وقتی می‌میرد تا روز قیامت یک قبری دارد؛ یکی تا روز قیامت در دل خاک می‌ماند و یکی در شکم دریا می‌ماند، یکی هم در شکم ماهی می‌میرد و قبرش تا روز قیامت شکم ماهی می‌شود.
اینها احتمالاتی است ولی در روایت داریم که هردو زنده می‌ماندند. اگر حضرت یونس تسبیح نمی‌کرد خدا هم ماهی را تا روز قیامت زنده نگه می‌داشت و هم یونس علیه السلام  در شکم ماهی محکوم به حبس ابد می‌شد و تا روز قیامت زنده می‌ماند.
بله، آن قدرتی که بتواند ماهی را که خودش خلق کرده تا روز قیامت زنده نگه دارد و یونس علیه السلام هم در شکم ماهی بماند، همان قدرت قادر است حضرت ولیّ عصر اروحنا فداه را با همین بدنِ عنصری، مصون از هرگونه آفات و حوادث تا روز قیامت نگه دارد.
استبصار عبدالله بن عمر

در این زمینه مرحوم علّامۀ مجلسی روایتی از ابوحمزۀ ثمالی نقل می‌کند که گفت من نزد امام سیّدالسّاجدین علیه السلام بودم و عبدالله بن عمر خدمت امام سجّاد علیه السّلام آمد و عرض کرد: یَابن الحُسین! از قول شما نقل می‌کنند که ادّعا کرده‌اید که حبس یونس علیه السلام در شکم ماهی به خاطر این بود که ولایت جدّ شما امیرالمؤمنین به ایشان عرضه شد و ایشان در پذیرش ولایت شما کمی توقّف و تأمّل کرد از این‌رو محکوم به حبس در شکم ماهی شد. آیا شما این مطلب را فرموده‌اید؟ فرمودند: «بَلَى ثَكِلَتْكَ‏ أُمُّكَ‏»؛ بله، مادرت به عزایت بنشیند. «ثَكِلَتْكَ‏ أُمُّكَ» درجایی گفته می‌شود که فرد مغرور و خیلی خودخواه است برای این‌که سَورَت او را بشکنند و نقص او را یادآور شوند گاهی این تعبیر گفته می‌شود.

فرمود: بله من گفته‌ام. بعد عبد‌الله بن عمر گفت: «فَأَرِنِی آيَةَ ذَلِكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»؛ اگر راست می‌گویی نشانم بده. یعنی دلیلی یا برهانی برای این مطلب اقامه کن. ابوحمزه نقل می‌کند که امام فرمود: چشمان خود را ببندید، من و عبدالله بن عمر چشمان خود را بستیم، بعد از مدّتی گفتند حال چشمانتان را بازکنید. ناگهان دیدیم که درکنار دریای بیکرانی هستیم، امواج آب روی هم بالا می‌رود و چون کوهی روی سینۀ آب می‌افتد، غوغایی است و خیلی سر و صداست. بعد عبدالله بن عمر شروع کرد به لرزیدن و گفت: «سَيِّدِی دَمِی فِی رَقَبَتِكَ»؛ سیّدی و مولای من! اگر بمیرم خونم به گردن شماست. حضرت فرمود: خودت گفتی نشانم بده. حالا ببین و بشنو.

بعد حضرت خطاب کردند: «يَا أَيَّتُهَا الْحُوتُ»؛ ای ماهی! ناگهان دیدیم که امواج آب کنار رفت و ماهی بزرگی مانند کوه سر از آب برآورد و گفت: «لَبَّيْكَ يَا وَلِیَّ اللَّهِ»؛ فرمود که تو کیستی؟ ماهی جواب داد: «أَنَا حُوتُ يُونُسَ يَا سَيِّدِی‏»؛ من همان ماهی یونس هستم ای آقایم. بعد فرمود: «أَنْبِئْنَا بِالْخَبَر»؛ جریان را بازگو کن. ماهی گفت تمام انبیاء که از جانب خدا مبعوث شده‌اند ولایت شما اهل‌بیت به آنها عرضه می‌شد هر کدام که بی‌تأمّل می‌پذیرفتند به آنها درجات و ارتقاء معنوی عطا می‌شد و هر کدام اندکی تأمّل می‌‌کردند محکوم به بلا می‌شدند.
به یونس علیه السّلام که ولایت شما را عرضه کردند، اندکی تأمّل کرد. نه این‌که نخواست بپذیرد کمی تأمّل کرد. گفت: «فَكَيْفَ أَتَوَلَّى مَنْ لَمْ أَرَهُ وَ لَمْ أَعْرِفْهُ»؛ چگونه تولّی داشته باشم نسبت به کسی که تا به حال او را ندیده‌ام و ولایت او را قبول کنم؟ لذا محکوم به حبس شد و به من خطاب شد که: «أَنِ الْتَقِمِی يُونُسَ وَ لَا تُوهِنِی لَهُ عَظْماً؛ او را التقام کن ولی نباید استخوانی از او بشکنی. من هم طبق دستور التقامش کردم، او را بلعیدم. او در شکم من بود و من در اعماق دریاها سِیرَش می‌دادم تا این‌که در شکم من مشغول تسبیح شد و می‌گفت: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ». وقتی که در مقابل خدا تسلیم شد و از آن ترک اُولی که اندک تأمّلی در قبول ولایت شما بود تائب و مُنیب شد به من خطاب شد که: «فَقَذَفْتُهُ‏ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ»؛ او را به ساحل بیفکن. این بود که من او را سالم به ساحل افکندم.
بعد از این‌که این خبر را ماهی گزارش داد، حضرت به ماهی فرمود: به جایگاهت برگرد. ماهی هم سر به آب فرو برد. بعد به ما فرمودند چشم‌هایتان را ببندید و ما هم چشم‌هایمان را بستیم و بعد دیدیم در مدینه همانجا که اوّل بودیم هستیم. و عبدالله بن عمر هم در برابر حضرت خضوع کرد و تسلیم شد.

این روایت نشان می‌دهد که اگر حضرت یونس علیه السلام تسبیح نمی‌گفت و تسلیم نمی‌شد هردو، تا روز قیامت زنده می‌ماندند. ماهی زنده می‌ماند و یونس علیه السلام هم در شکمش می‌ماند. 
چگونگی رهائی حضرت یونس از شکم ماهی

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ 

ما او را در حالی که بیمار بود در بیابانی خشک و بی‌آب و گیاه افکندیم.
وقتی از شکم ماهی بیرون آمد موجود ضعیف و ناتوانی بود. آدمی که مدّتی را در شکم ماهی بگذراند مثل جوجه‌ای می‌شود که گوشتش آب شده باشد، مثل اینکه تازه از مادر متولّد شده بطوری که اندک نسیمی آزارش می‌داد، اندک شعاع خورشید اذیّتش می‌کرد. ضعیف و ناتوان در کنار دریا افتاده بود. 
وَ أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ 
 
بوته کدویی کنارش رویاندیم.
 بوتۀ کدو، برگهایش هم پهن و هم آبدار است و از دیگر خصوصیات برگ کدو این‌که مگس روی آن نمی‌نشیند. او که تازه از شکم ماهی بیرون آمده مگس هم آزرده‌اش می‌کند، این بود که بوتۀ کدو کنارش رویاندیم. «یَقطین» همان کدو است. بوتۀ کدو کنارش رویید تا در سایۀ آن از وزش باد و تابش خورشید مصون بماند. در روایت هست که یک بُز کوهی هم مأمور شد که هر روز بیاید و از پستانش به او شیر بدهد. تا این‌که کم‌کم رشد پیدا کرد و از کدو مستغنی شد، آن بوتۀ کدو هم خشکید.

اینها  نشان دهندۀ این است که تخلّف از فرمان خدا اگر اندک هم باشد گرفتاری به بار می‌آورد و راه نجاتش هم توبه کردن و بازگشتن و انابه به سوی خدا و همه چیز را تحت قدرت خدا دیدن است. به قول آن شاعر که می‌گوید: 
نقشِ هستی نقشی از ایوان ماست     خاک و باد و آب سرگردان ماست 

رودها از خود نه طغیان می کنند      آنچه  می گوییم  ما  آن می کنند 

خیال نکنید این سیل و صاعقه و زلزله که می‌‌آید خودش می‌آید و این حوادثی که ناگهان درعالم پیدا می‌شود خود به خود اتّفاق می‌افتد نه، این‌طور نیست. آنچه که فرمان ما صادر می‌شود طبق آن عمل می‌کنند. هیچ موجودی در این عالم حرکتی از خود نشان نمی‌دهد جز با اذن و ارادۀ ما.
رودها  از خود نه  طغیان  می کنند             آنچه  می  گوییم ما آن می کنند 

ما به  دریا  حکم  طوفان می دهیم             ما به سیل و موج فرمان می‌دهیم 

سوزن ما دوخت هرجا هرچه دوخت           زاتش ما سوخت هرشمعی که سوخت 

قطره ای کز  جویباری  می  رود                از  پی  انجام  کاری  می رود 

قطرات باران مأموریت دارند. یک قطره باران بدون حساب نازل نمی‌شود. یک برگ از درخت بی‌اراده و مشیّت خدا و بی‌اذن خدا و بی‌مصلحت از درخت نمی‌افتد، هرچه در این عالم هست با اراده و مشیّت خدا و امر خدا و مصلحت خداست.
عنایت خداوند حتّی به بندگانِ گنه‌کار خود

 از بزرگی نقل شده که گفته است: من کنار رود نیل قدم می‌زدم عقربی را دیدم که با شتاب به سوی آب حرکت می‌کند تعجّب کردم که این عقرب با این عجله کجا می‌رود؟ و از آن طرف هم دیدم قورباغه‌ای از وسط آب با شتاب به کنار ساحل می‌‌آید. عقرب از این طرف و قورباغه هم از آن طرف، بعد دیدم که قورباغه از آب بیرون آمد و عقرب بر پشت قورباغه سوار شد و دوباره قورباغه با شتاب در میان آب به سمت دیگر حرکت کرد. من گفتم حتماً سرّی در این کار هست. به دنبال آنها رفتم دیدم رسید زیر درختی که جوانی خوابیده و ماری از بالای شاخۀ درخت آویخته شده درست محاذی صورت این جوان تا بیفتد برای نیش‌زدن این جوان.
عقرب با عجله آمد از ساقۀ آن درخت بالا رفت و یک نیش به دم آن مار زد و آن مار به خود پیچید و روی زمین افتاد و مُرد. من آمدم کنار این جوان، دیدم مست است و بوی شراب هم از دهانش استشمام می‌شود. تعجّب کردم که خداوند حکیم این جوان را که خواب و از خود بی‌خبر است به عقرب مأموریت داده که قورباغه او را سوار کرده به آنجا برده و دشمن آن جوان را از بین ببرد. من نشستم تا آن جوان به هوش آمد، گفتم این مار را ببین وقتی دید حیرت و وحشت کرد، جریان را برای او بیان کردم. او خیلی تضرّع کرد و منقلب شد و از آن گناهانی که داشت توبه کرد و من این ابیات را برای او خواندم.
يَا نَائِماً وَ الْجَلِيلُ‏ يَحْرُسُهُ                 مِمَّا يُلَاقِي فِي حِنْدِسِ الظُّلَمِ
                  كَيْفَ تَنَامُ الْعُيُونُ عَنْ مَلِكٍ‏               تَأْتِيكَ مِنْهُ فَوَائِدُ النِّعَمِ؟ 

ای به خواب رفته‌ای که خداوند بزرگ تو را از اموری که در تاریکی‌های بسیار شدید برای تو پیش می‌آید حفظ می‌کند، چگونه چشم‌هایت را از توجّه به پادشاهی که بهره‌های نعمت‌ها از سوی او به تو می‌آید، می‌بندی و نمی‌بینی؟ 
قطره ای کز جویباری می ‌رود                از پی انجام کاری می ‌رود
ما بسی گُم گشته بازآورده‌ایم          ما بسی بی‌توشه را پرورده‌ایم
این جوان هم گم گشته‌ای بود و خدا به این کیفیّت او را به راه آورد.
میهمان ماست هرکس بینواست          آشنا با ماست چون بی‌آشناست
خوشا آن بینوایانی که نوایی جز خدا برای خود نمی‌بینند.
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ 

حضرت یونس را به سوی قومش فرستادیم که صد هزار نفر یا بیشتر بودند.

عبارت «أَوْ يَزِيدُون» برای تردید نیست، اگر به معنای «بَل» گرفته بشود بهتراست. او را به سوی مردمی که صد هزار نفر بلکه بیشتر بودند فرستادیم که دوباره آنها را به راه آورد.
خشم حضرت یونس علیه السّلام از قوم جفا کار خود

قوم یونس از اقوامی هستند که درست در هنگامی که عذاب خدا می‌خواست نازل شود اینها به خود آمدند و متنبّه و توبه‌کار شدند و خداوند آنها را مورد مغفرت قرار داد. حضرت یونس علیه السّلام  بعد از این‌که از قوم خود خیلی رنج دید سی‌وپنج یا چهل سال در میان قوم خود ارشاد کرد و کسی مؤمن نشد. فقط دو نفر که یکی عابدی به نام «تنوخا» بود و دیگری عالِمی به نام «روبیل» بود اینها ایمان آورده بودند.

یونس علیه السّلام  از خدا برای قومش درخواست عذاب کرد و بعد هم پیشنهاد خود را نزد این دو نفر بیان کرد. آن‌که عابد بود گفت وظیفه همین است و اینها به راه نمی‌آیند و باید از بین بروند. امّا آن مرد عالِم گفت به نظر من اگر شما در میان قوم بیشتر توقّف و مدارا می‌کردید شاید بهتر بود. جناب یونس علیه السّلام گفت: نه، من از دست آنان رنجیده‌ام و جز اینکه برایشان بلا نازل بشود راهی نیست. نزد قوم آمد و آنها را تهدید کرد که خداوند بلا را حتم کرده و روزش هم معیّن است و آن روز چهارشنبه نیمۀ شوّال است هنگام طلوع خورشید بلا نازل خواهد شد.

مردم طبق معمول تمسخر کردند و یونس علیه السلام هم از میان قوم خود بیرون رفت و آن جریان بلعیده شدن توسّط ماهی پیش آمد.
ارشاد مؤثّر مرد عالِم

 ولی مرد عالِم درمیان قوم ماند و روی کوه بلندی رفت و مردم را صدا زد و مردم چون به او اعتماد داشتند پای کوه رفتند و او مردم را تهدید کرد و گفت: ای مردم! پیامبرخدا از شما ناراحت و خشمگین شده و یقیناً بر شما بلا نازل خواهد شد، به فکر راه چاره باشید. مردم هم از این کلمات او نگران شده گفتند حال که چنین است به ما راه نشان بده، چکار کنیم؟ پیغمبر ما که ازمیان ما رفته است، راه چاره چیست؟

او گفت: به نظر من این کار را بکنید؛ آن چهارشنبه‌ای که وعدۀ بلا است همان شب، مرد و زن و کودک، در پای همین کوه اجتماع کنید بعد بچّه‌ها را از مادرها جدا کنید و بچّه‌های حیوانات را هم از مادرانشان جدا کنید. مادرها و حیوانات در فراق بچّه‌ها و بچّه‌‌ها در فراق مادرها بنالند و یک حال تضّرع و بیچارگی پیش بیاید و شما توبه کنید تا خداوند توبه‌تان را بپذیرد. آنها همین کار را کردند و همان شب آمدند پای کوه اجتماع کردند و مادرها را از بچّه‌ها جدا کردند ولوله‌ای در آن بیابان پیچید.
سپیدۀ صبح که دمید و مردم منتظر نزول بلا بودند، موقع طلوع خورشید دیدند که آثار بلا پیدا شد؛ هوا منقلب شد و طوفان سهمگین و باد خیلی وحشتناکی وزید و صداهای مهیب از درون ابر شنیده شد. مردم فهمیدند که این مقدّمۀ نزول بلاست. این بود که بر ناله و افغان خود افزودند و شدیداً به حالِ توبه و استغاثه درآمدند. 
سبقت رحمت خدا بر غضبش

در واقع اینجا دریای رحمت خدا و دریای غضب خدا پنجه به پنجۀ هم انداخته بودند. طوفان، دریای غضب خدا بود و دل‌های توبه‌کار دریای رحمت خدا بود و این دو درحال جنگ با هم بودند تا سرانجام کدام غالب بشود. دریای غضب خدا به جوش آمده بود و می‌خواست این مردم نابکارِ گنه‌کار را از بین ببرد و مانند لقمه‌ای درکامِ خود ببلعد. از طرف دیگر دریای رحمت خدا هم که دل‌های توبه‌کار بندگان گنه‌کار بود جلو آمده بود و می‌خواست دریای غضب خدا را عقب بزند. ولی به حکم اینکه همیشه رحمت خدا بر غضبش پیشی دارد: «يَا مَنْ سَبَقَتْ‏ رَحْمَتُهُ‏ غَضَبَهُ»
؛ اینجا هم رحمت خدا بر غضبش پیشی گرفت.

کم‌کم مردم دیدند طوفان در حال عقب‌نشینی است. «وَ هُوَ عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُم‏»
؛ خدا در کنار دل‌های شکسته است. دل اگر بشکند و اضطرار پیدا کند تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد:
أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ 
 
خداست که دعای مضطر را اجابت می‌کند و گرفتاری را بر طرف می‌سازد.
 مگر می‌شود قلب مضطرّی واقعاً دعا کند و او نپذیرد؟ او وعدۀ اجابت داده است. دیدند کم‌کم طوفان فرو می‌نشیند ولی تا زوال ظهر عذاب بالای سرشان بود و نفس‌ها درسینه‌هایشان تنگ شده بود. خلاصه اینکه رحمت خدا غالب شد و مردم دیدند کم‌کم عذاب بالا می‌رود و آسمان منجلی شد و آفتاب از پسِ ابر بیرون آمد و بنای درخشندگی گذاشت و اینها عمری تازه به دست آوردند و جانی نو گرفتند. مادرها، بچّه‌های خود را درآغوش خود فشردند و مردها به گرمی با هم مصافحه کردند و از آن مرد عالِم بزرگوار تشکّر نمودند که آنها را راهنمایی کرده و به قربِ خدا نزدیکشان کرده است. این بود که برای پذیرش حضرت یونس علیه السلام آماده شدند.
از آن طرف جناب یونس علیه السّلام به خاطر اینکه ترک اُولی کرد و از بندگان گنه‌کار خدا زود کناره‌گیری کرد، مدّتی در شکم ماهی محبوس بود. هنگامی‌که او را از دریا نجات دادند فرمودند: برخیز! برخیز برو که ما قوم را برای پذیرش دعوت تو آماده کرده‌ایم. وقتی حضرت به میان قوم خود آمد مردم او را پذیرفتند و با کمال محبّت او را در آغوش گرم خود گرفتند و ارشاد شدند. آیه می‌فرماید: 
فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْیِ فِی الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلَى‏ حينٍ 

 چرا هیچ شهری نبود که ایمان بیاورد تا ایمانشان به آنان سود دهد؟ مگر قوم یونس، هنگامی که ایمان آوردند عذاب رسوا‌کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا پایان عمرشان آنها را بهره‌مند ساختیم.
مردم گنه‌کار چرا توبه‌کار نشوند تا توبه‌شان مقبول بشود؟ قوم یونس چنین شدند. قوم یونس تبه‌کار و مشرک بودند امّا به راه آمدند، وقتی واقعاً مؤمن و خائف شدند ما هم عذاب خِزی و ذلّت و خواری را از ایشان برداشتیم و آنها را تا دم مرگشان از لذّات زندگی برخوردار کردیم.
در اینجا مسئله این نبوده که ارادۀ مرد عالِم، ارادۀ پیامبر بزرگواری را خنثی کرده باشد که او از خدا عذاب خواسته باشد و عالِم دفع عذاب کرده باشد. در واقع این نبوده بلکه این یک نقشۀ الهی بود، به این کیفیّت ترسیم شده که پیغمبر بزرگواری در میان قوم خود ارشاد و هدایت کند و عاقبت خسته بشود و از خدا برای آن قوم بلا بخواهد و خدا هم تقاضای او را اجابت کند. بعد هم یک عالِمی در میان مردم، آنها را به سمت پیغمبر بزرگوارِ خدا هدایت کند و آنها را برای پذیرش دعوت او آماده کند و خداوند آنها را بیامرزد.

این یک نقشه بوده که خدا آن را ترسیم کرده تا جناب پیغمبر، دعوت عذاب کند و عالِم هم مردم را آماده کند برای اینکه هدایت او را بپذیرند و در نتیجه ارزش وجود عالِمان پاک در میان مردم روشن بشود. که آنها آنچنان اثر دارند که رزم شیاطین می‌کنند و واقعاً دل‌ها را برای پذیرشِ دعوت حق آماده می‌کنند. 
عنایت و رحمت خدا به بندگان خود

وقتی جناب یونس علیه السلام از شکم ماهی بیرون آمد بعد زیر درخت کدو مصونیت پیدا کرد تا کم‌کم حال حضرت بهتر شد و بهبود یافت و دیگر نیازی به بوتۀ کدو نبود. خداوند کِرمی بر بوتۀ کدو مسلّط کرد و آن بوتۀ کدو خشکید. جناب یونس علیه السّلام به سبب اُنسی که با آن بوتۀ کدو داشت متأثّر و غمگین شد. وحی شد که ای یونس! چطور بوتۀ کدویی که نه تو آن را کاشته بودی و نه آبش داده بودی برای خشکیدنش متأثّر شدی امّا چطور روا دیدی صد هزار نفر از مردمی که مخلوق من بودند، من آنها را آفریده بودم و من آنها را روزی داده‌ام ولی تو خواستی بلا نازل بشود و آنها را از بین ببری؟ تو برای از بین رفتنِ یک بوتۀ کدو متأثّر شدی و راضی نشدی، چطور من راضی باشم به این‌که صد هزار نفر از قومی که تبه‌کارند به عذاب مبتلا بشوند. این جلوه‌ای از لطف و رحمت پروردگار است که هر چه گناهان ما زیاد می‌شود باز هم خدا به ما لطف و عنایت دارد. ولی باید مراقب باشیم مشمول سنّت استدراج نشویم.
امام سیّدالشّهداء علیه السّلام در جملاتشان دارند: « اللَّهُمَّ لَا تَسْتَدْرِجْنِی بِالْإِحْسَان‏»
؛ خدایا! مرا با نعمت‌هایت استدراج نکن. به گونه‌ای نشود من هرچه گناه بیشتر می‌کنم لطف تو بیشتر شود و غرور مرا بگیرد، خیال کنم که عملکردِ آلودۀ من مورد رضای تو است. باید از خدا بخواهیم که به لطف و عنایتش همۀ ما را از گناه و معصیت برحذر و دور بدارد اِن‌شاءالله. نور یقین و ایمان و تقوا را در دل‌های ما بتاباند. به برکت انفاس قدسی اهل‌بیت علیهم السلام همۀ ما عامل به قرآن کریم و بیانات عترت طاهرین علیهم السّلام باشیم اِن‌شاءالله. دم جان دادن با دیدن مولایمان امیرالمؤمنین علیه السّلام همۀ گناهانمان و همۀ ظلمت‌ها از صفحۀ جانمان برطرف گردد اِن‌شاءالله.
پروردگارا! به حرمت امیرالمؤمنین، محبّتش را در دل‌های ما افزون بگردان.

در دنیا و برزخ و محشر دست ما را از دامانشان کوتاه مفرما.
حُسن عاقبت به همۀ ما عنایت بفرما.
آمین یا ربّ العالمین
والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
� - سورۀ انبیاء، آیۀ 87.


� - سورۀ صافّات، آیات 139 تا 144.


� - سورۀ صافّات، آیۀ 145.


� - سورۀ صافّات، آیۀ 146.


� - پروین اعتصامی.


� - فلاح السّائل، صفحۀ 272.


� - سورۀ صافّات، آیۀ 147.


� - مهج الدّعوات، صفحۀ 99.


� - عدّة الدّاعی، صفحۀ 177.


� - سورۀ نمل، آیۀ 62.


� - سورۀ یونس، آیۀ 98.


� - بحارالانوار، جلد 75، صفحۀ 127.





PAGE  
14

